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 درمانيها و موسيقيها، مكزيكيكابوي

 «ريو براوو»موسيقي فيلم  بريادداشتي  

 02/12/1188 يکرنگ صفاکارمدرضا محّ

نقش اصلي رکستري کوچك با اُشود: تمي ملوديك براي مي فيلي موسيقي متن فيلم، در تيتراژ آغازين آن معرصتم ا

هرچند با  ؛خيالسرخوشانه و آسودهبيش وکمحرکت دليجان، با حالتي  ريتمگرِ با ريتمي تداعيو  سازدهني ميانه چونسازهايي عا

وارياسيوني هرچند در ديناميك،  همين حالت وبا در پايان فيلم نيز ملودي اين اوورتور را ملايم. نيمهو ديناميکي  تمپويي معتدل

ها آميزيرنگ با اين تم ييافتهدگرگونه و بسطهاي وارياسيوندر شنويم؛ امّا مي «ريو براوو»با آواري گويا در وصف  کوتاه

و  به شهر و يارانش «ويلر»ي ورود صحنه برازجمله  –هاي ديگر فيلم وحالاتي مختلف و متناسب با رويدادهاي صحنه، دربخش

نقش اصلي بر  -شود سيگارش از لرزش دستهايش نوميد مي که به هنگام پيچاندن کاغذ «دود»ي نزديکي از ايا بر نماه

چنان زيرِ صداست و يا اگر  موسيقي در باند صوتي فيلم يااين  چند مورد، استفاده ار ست و به جز اينساز سولوي بادي يعهده

ديمتري » -مالي آهنگساز خلاّقيّتِ احنرسد و بدينگونه جهت به نظر ميهربهباري ، چنان کولاژگونه است کهستدر اوج ا

 دهد.را در سرايش موسيقي فيلم به باد مي - «تيومکين

ي ملايم و سبُکي براي گيتار و کنيم که پس از تيتراژ آغازين و با قطعه ي فيلم توجّهي افتتاحيّهبه عنوان نمونه به صحنه

اي سکهّ «دود»براي با حالتي تحقيرآميز  «جو»؛ تا آنجا که شوداست، همراه مي بار .ي کافهاي که گويا موسيقي صحنهگونهبه

تغيير و اوج  هايي کولاژ شدهکهّيکباره و با تجا موسيقي بهشود. در اينتل آغاز ميقهاي منجر به يراندازد و متعاقب آن درگيمي

بر  «جو» کمِحهاي پياپيِ مصداي مشت ه تاگرفتيابد؛ به نحوي که تقليدهاي موسيقاييِ درهم برهمي از صداي اصابت سکهّ مي

 ارايه دهد. «دود»شکم 

)جان وين( که براي اُرکستري سبكُ با نقش  «چنس»اش به و عشق «ويرز فدرز»ست براي تم دوّم موسيقي فيلم گويا تمي

 تمشود. امّا اين دو شنيده ميي اينرهي دونفهاسکانسهايي مشابه از آن در اغلب اصلي سولوي بادي تصنيف شده و وارياسيون

هرچند  –ها اين سکانس بارِ عاشقانه باشد، رنگ و حالت موسيقي سبكُ ملايمي در يك کافه مثل همان کافه. بيش از آنکه

براي  فاًرانگار ص نامؤثّر و و بنابراين داصها بسيار آهسته و زير را دارد؛ به ويژه که در تمامي اين سکانس -تر از آن امروزي

 .است شده گرفته کاربه  –صوتيِ فيلم  دپُرکردن بان

شود: در اواسط فيلم به صورتي که انگار موسيقيِ صحنه است، معرفي مي هامّا تم سوّمي هم دارد ک «تيومکين»موسيقي 

اش را دستور نواختن «ناتان برودت» رانکاي تبهو گيتار که سردسته (يا کورنت)يك ملودي زيبا و تغزّلي مکزيکي براي ترومپت 

دهند، آهنگ توضيح مي «کلورادو»و  «دود»که کمي بعد ند و چنادهپاتوقِ تبهکاران مي بار به نوازندگاني مکزيکي در کافه.

اران فيلم است به کلانتر تبهکي اعلام جنگ و بنابراين نشانه «هاجاني» اندهاي جنوب آمريکاست که نامش را گذاشتهمکزيکي

هايي موتيف آميز از اين تم را به صورت بسطي مخاطره ! پيش از اين«جو»شان و يارانش براي پس گرفتن زنداني «چنس»

 –آکوردهاي پياپي گيتار  ياي از ضربات فزايندههاي چوبي و ترومپت و هورن، بر پسزمينهيخته از آن با باديگسدگرگونه و 

 «ويلر» شدنکشتهبعد از  –ي تبهکاران به کافه «دود»و  «چنس»بر نماهاي پيش از ورود  –دا صباز هم ضعيف و زير  دهرچن

و  –هاي درگيري کلانتر و يارانش با تبهکاران را ، سکانسهايي مهيّج و پرتنش از اين تموارياسيونپس از اين، شنويم و مي -

يابد م سوّم توجيهي منطقي ميتکاربرد  گونهبدين د.نکنهمراهي مي -ي اين درگيري را واپسين صحنهها، اوجي از اين وارياسيون

 – يعني اکسپوزيشن آن در فيلم لي ملودي مکزيکيصرسد؛ به ويژه که شکل اچندان محکم و متقاعدکننده به نظر نمي امّکه اّ

 .استتعزّلي و گوشنواز  –شنويم چنانکه مي
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کند، بس جالب و بامزهّ اش را نقض مييابد که هرچند کارکرد اصليمي کارکرد ديگري نيز تغزّلي و گوشنواز اين موسيقي مّاا

شود وارگي، متوجهّ ميخاثر مي در شدنمصرفياش به بگمانجسماني و اش از ضعفيددر اوجي از نومي «دود»رسد: ر ميظبه ن

بوب حگويا از اين رو که او را به ياد م – هايش را متوقّف کرده استلرزشِ دست ،کارانتبه که اين موسيقيِ اعلام جنگِ

ي جالبي از دو يابد با اجرايِ دو و سه نفرهشود و تداوم مياز اينجاست که موسيقي درماني آغاز مي و ؛اندازدوفاي عزيزش ميبي

آفريند، با توجهّ به ورود و خروج گاه و نشين و به ياد ماندني ميکه هرچند لحظاتي دل «کانتري موزيك»به سبك  ي جذابترانه

شود براي آنکه کار آهنگساز و صد هاي اصلي فيلم، از جمله دلايلي ميبي ربط به تم ي موسيقاييِتم و ايده ديگر بيگاهِ تعدادي

 اش بدانيم.ليوودياي به معناي هاکاري حرفه آنکه کاري هنري،گذار فيلم را بيش از البته موسيقي

ظات به کارگيري موسيقي فيلم آنجا باشد که موسيقي به کار گرفته نشده و جايش حترين لدر اين ميان شايد يکي از خلّاقّانه

اي است به طويله« چنس»ي ورود ي نماهايي برخوردار از موسيقي متن داده است. منظور صحنهرا به سکوتي پر تعليق در ميانه

ي بعدي يعني ورود ر خاموشي موسيقي و سکوت در صحنهمچنين است کاربرد مؤثّهدر آن پنهان شده است.  «ويلر»ل که قات

سِّ حبراي انتقال مؤثّرِ  «دين مارتين»اي با بازي خوب صحنه ؛که قاتل در آن پنهان شده است ايبه کافه «دود»و  «چنس»

 اش به خود و ديگران.هاي از دست رفتهقابليتّبازيابيِ وجود و  ي او براي اثباتتعليقي آميخته با دغدغه

 

 


